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ادامه از صفحه ۱۴

آیا شما با این مفروض موافقید که رویداد اربعین در 

عصر مدرن، اتفاقی خلاف مین استریم جامعه بوده و 

باید در سطح دیگری تحلیل شود؟ اغلب تحلیلگران 

انسان مدرن را در قالب مدرنیته و سبک زندگی متاثر از 

آن تحلیل می کنند. با وجود این چطور می توان رویداد 

اربعین را تحلیل کرد؟

اصل این مفروض که اربعین پدیده استثنایی در جهان 

است، برای ما شاید جذابیت داشته باشد، درحالی که شما 

می دانید پیاده روی های مختلفی در کشورهای مختلف 

دنیا وجود دارند و این یک پدیده خیلی ناب و خاص نیست. 

نمی گویم خاص نیست، اما در جهان منحصربه فرد و نادر 

نیست. نمونه های مشابه درحال اجرا در کشورهایی مختلف 

تا قلب اروپا هستند. نکته دوم فرضی است که در رابطه با 

مدرنیته دارید که انسان لذت طلب و زمینی  شده است. 

این کلیشه های قرن نوزدهمی هستند که در متفکران 

مذهبی ما هم خیلی ریشه دارند. نمی خواهم بگویم غرب 

خیلی خوب است، اما همه سوژه غرب این نیست. اصولا 

غرب یک روحیه استعماری دارد، بی رحم و نابود کننده هم 

هست. این ربطی به غرب ندارد، ما در جمهوری اسلامی 

ایران هم این را می بینیم. حکومت همانقدر اخلاقی است 

که حکومت های اروپایی یا آمریکایی هستند. ربطی به غرب 

ندارد. ساختار قدرت همین است. درکنار این مقوله ها دنیای 

مدرن برخلاف تصور اولیه که بی دینی یا افسون زدایی را 

رقم می زند، درون خودش زمینه های زیادی برای بازگشت 

شکل های کاملا قوی تری و حتی قدیمی تر دنیای قدسی 

را نیز فراهم می کند. به همین دلیل می بینید که در آمار ها 

مذهبی ترین کشورهای دنیا آمریکاست. این خلاف باورهای 

دنیای مدرن است. به همین ترتیب اگر باورهای کلیشه و 

مفروضاتی را که باورپذیر هم نیستند کنار بگذاریم، اربعین 

اتفاق مهمی است که مدرن است. اگر دنیای مدرن نبود، 

امکان پذیر نبود. یادتان باشد صدام را چه کسی سرنگون 

کرد؟ همان به قول معروف رئیس فتنه عالم ها، همان آمریکا 

او را سرنگون کرد، لذا در مناسبات جهان مدرن بود که 

صدام سرنگون شد. در همین مناسبات جهان مدرن و در 

شبکه ارتباطی مدرن است که آدم ها می توانند از کشورهای 

مختلف در اینجا حضور پیدا کنند. فکر کنید که با اسب و 

قاطر همه بروند اربعین! اصلا امکان پذیر می شد؟ و در همین 

رسانه های مدرن است که اربعین می تواند تبلیغ شود و آدم ها 

را تهییج کند به حضور. به همین خاطر اربعین خودش در 

تاریخ تشیع پدیده مدرنی است. کاملا به معنای دقیق کلمه 

مدرن است و اصلا سنتی نیست.

حالا که معتقدید اربعین اتفاق منحصربه فردی در جهان 

نبوده و اتفاقا محصول عصر مدرن است، این اتفاق را در 

همین عصر مدرن چطور تحلیل کنیم که همه جنبه های 

فلسفی، دینی و حتی سیاسی آن را دربر بگیرد؟

اینکه در اربعین چه اتفاقی می افتد، ما یک خوانش سیاسی 

از آن در ایران داریم. دستگاه های سیاسی از این پدیده 

برای توجیه خودشان استفاده می کنند و به همین دلیل 

بالاترین میزان هزینه کرد را دارند که این خیلی اتفاق غلطی 

هم نیست. به هرحال همه جای دنیا حکومت ها از یک 

آیین هایی به نفع خودشان استفاده می کنند. این طبیعی 

همه قدرت هاست. اما در بدنه جامعه شیعی در جهان 

قدرت های بسیار متکثری وجود دارد. گروه های مختلف آنجا 

جمع می شوند و به هرحال شیعه درطول تاریخش همیشه 

در حسرت زیارت امام حسین)ع( بوده. این همیشه بوده، 

به قول قدیمی ها همیشه می گفتند برات کربلا به ما بده. 

توفیق زیارت داشته باشیم و به همین خاطر این فاصله و 

مهجوریت بود که تربت کربلا شفا می داد، معجزه می کرد و 

چیزهای دیگر ولی حالا این دسترسی ایجاد شده و تشیع 

ناگهان به دلیل تحولات نظام جهانی که صدام را حذف و از آن 

طرف تکنولوژی حمل ونقل ایجاد می کند و قدرت رسانه ای 

و از طرفی حال مردم آنقدری خوب می شود که می توانند 

بلیت بخرند و بروند. این در دنیای صدسال پیش که بخش 

اعظم مردم فقیرانی بودند که فقط قوت لایموت داشتند، 

خیلی اتفاق خوبی است و این هم باز محصول دنیای مدرن 

است که آدم ها چنین پس اندازی می توانند در کف جامعه 

داشته باشند. در یک چنین وضعیتی است که ما شیعیان 

می توانیم به طور انبوه وارد زیارت کربلا بشویم.

واقعه اربعین واقعه خیلی جدیدی در تشیع است اما 

واقعه کاملا مدرنی است و اصلا سنتی نیست. یک اتفاق 

مهم هم در تاریخ تشیع است، چون تشیع اصولا از لحاظ 

جغرافیایی در فقدان دسترسی به مراکز مقدسش تبیین 

می شد، جز تشیعی که در عتبات بوده، سایر تشیع اصولا 

دسترسی نداشتند. به دلیل جغرافیا، دوری، امکانات 

حمل ونقل محدود، مسائل سیاسی و فرقه ای و چیزهای 

دیگر. حالا این تشیع صورت بندی کاملا جدید پیدا کرده. 

باز این صورت بندی مدرن است، در دنیای مدرن چنین 

صورت بندی و تحولی امکان پذیر است. به همین جهت 

از این منظر آنچه در اربعین رخ می دهد، نه محصول اراده 

جمهوری اسلامی است و نه محصول اراده دولت عراق است. 

محصول یک سرمایه تاریخی است در میان مردمی که در 

تاریخ شیعه دوستدار زیارت امام حسین)ع( بودند. 

یکی از مهم ترین عناصر غریزی تشیع، میل به زیارت امام 

حسین)ع( و کربلاست، چون همیشه حول محور عزاداری و 

فرهنگ آن، فرهنگ شیعی شکل می گرفته. حالا در چنین 

موقعیتی، چنین چیزی هم گل می کند. نکته این است که 

چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقا این نیست که آدم ها در دنیای 

مدرن امر قدسی را کشف کرده اند. نه امر قدسی فوران 

کرده، از دل تاریخ تشیع سر برآورده، غلیان امر قدسی در 

ذخیره تاریخی شیعی رخ داده اما آنچه در ایران رخ می دهد، 

تکرار بیش از حد مساله است. ما بلایی که بر سر مساله 

حج در ایران آوردیم از طریق همین تکرارها بود، در دوره ای 

حج دانش آموزی داشتیم، از یک جایی به بعد مصرف انبوه 

امر آیینی یعنی تجربه مکرر و پی درپی وضعیت امر آیینی، 

خودش افسون زدایی می کند، خودش آیین را ناآیین و 

آیین زدایی می کند. پدیده دیگر حرمتش را از دست می دهد. 

مثال خیلی ساده اش این است که وقتی بیش از حد به زیارت 

می روید، به این معنا نیست که اخلاق شما بهتر می شود. 

نه آن میزان حج بردن جامعه ایرانی را اخلاقی کرد و نه آن 

میزان افزایش زیارت امام رضا)ع( که سی واندی میلیون نفر 

زائر داریم،  زیارت، ایران را اخلاقی تر کرد. نه! هیچ کدام. هیچ 

آمار مستند و مستدلی در هیچ دستگاه جمهوری اسلامی 

وجود ندارد که گسترش سفر اربعین از 10 هزار نفر به چهار، 

پنج میلیون نفر منجر به بهینه شدن اخلاق در ایران شد. 

اصلا چنین آماری وجود ندارد، لذا این تبلیغات کلیشه ای 

را بهتر است کنار بگذاریم.

 

اگر ما اربعین را محصول رسانه ها و عصر مدرن بدانیم، 

پس فلسفه زیارت را که همواره با مقوله رنج گره خورده 

است، چطور می توانیم طرح کنیم؟ چطور انسان 

خواهان این رنج خواهد شد؟

اینکه بخواهیم مساله رنج را طرح کنیم، اینکه جامعه شیعی 

از ایران با رنج در این سفر شرکت می کنند، اصلا رنجی 

در آن نیست. درست است بخشی پیاده روی است ولی 

یکی از مهم ترین کارکردهای هر آیینی فرح بخشی 

است، یعنی شما وقتی آنجا می روید، در جمعیتی 

همسو و هم باور مشارکت می کنید که خودش انرژی 

سرزنده ای به تو می دهد. تو حالت خوب می شود. هیچ 

کسی نگفته اربعین رفته و کار سختی انجام داده. همه 

می روند، سختی هم دارد اما لذتش بیشتر است. لذت 

معنوی بیشتری دارد حتی لذت بیولوژیک آن بیشتر 

است. همه چیز مهیاست. همه هوایتان را دارند، 

به تعبیری آنجا برخلاف آنچه فکر می کنند 

رنج است، اصلا رنج نیست. کاملا لذت 

است. همه به شما احترام می گذارند، 

همه چیز رایگان است. همه دوستت 

دارند. همه به چشم حرمت گونه ای 

تعبیر  به  و  می کنند  نگاه  تو  به 

ساده تری اصلا زجری نیست. 

اصلا سختی نیست. کاملا لذت 

است اما در کانتکست مذهبی 

است این لذت.

 

به  نسبت  داریم  دیدگاهی  ما 

اینکه این فرم از آیین و مناسک 

دستاویزی برای حکومت یا قدرت نمایی دولت هاست 

که از این طریق حتی بتوانند بسیاری از ارزش های 

خود را در میان مردم نهادینه کنند. با توجه به اینکه 

شما خوانش سیاسی از اربعین را مدنظر قرار دادید، 

آیا این فرم جمعی آیین و مناسک و انتقادات علیه آن 

درخصوص اربعین هم صادق است و اساسا چه ارتباطی 

میان فرم و محتوا در آیین های این مدلی وجود دارد؟

خوانش سیاسی لزوما تعیین کننده همه اجزا فرم نیست. 

سابقا اربعین یک فرم محلی داشته که این پدیده متاخری 

است. اینکه از صدر کربلا شروع شد، داستان اعتقادی 

است. تاریخی نیست. تاریخمند نیست. اعتقادی است. 

درست است جامعه به این صورت نبود، آن موقع هم اگر اسب 

و قاطر بوده، با آن سفر می کردند، اگر نداشت، به صورت 

پیاده می رفت. این رخداد عجیب وغریبی نیست. شما 

می خواهید جایی بروید، وسیله ندارید، پیاده می روید. پس 

این اصلا مساله نیست. پس این یک سنت کاملا متاخر 

است. ما این را در سنت کافی داریم، سنت یکی، دو قرنه 

است. سنت پیچیده ای نیست. سنت عشیره ای عربی است 

اما وقتی می گوییم خوانش سیاسی، اتفاقی است که رخ 

می دهد و انسان ها در آن شرکت می کنند. این یک بحث 

است و اینکه این چطور بازنمایی می شود یک 

بحث دیگر است. هرکسی به شیوه خودش 

بازنمایی می کند. حکومت ها چه ایران و 

چه عراق به نفع خود بازنمایی می کنند. 

حالا بحث ما ایران است. برگزاری این 

برنامه را نوعی تقویت قدرت خودشان 

می دانند. درحالی که شما می دانید در 

بهترین حالت 10 تا 15 درصد از زائران 

عراق ما ایرانی ها هستیم. 90 

درصد زائران غیرایرانی 

هستند. پس اینکه آنجا و همه این سبک و سیاق برگزاری 

مراسم برای ماست، تصور اشتباهی است. اینکه چه اتفاقی 

می افتد برخی تصور می کنند کل این جریان برای آنهاست؟ 

چون یک فضای رسانه ای ایجاد شده است. لذا از این منظر 

هم که نگاه کنید، اربعین اتفاق مهمی در تشیع است. تشیع 

برای اولین بار هویت فراملی خود را پیدا کرده است. درست 

است دیالوگ عمیق میان ما و عراقیان یا شیعیان سایر 

کشورها برقرار نشده، اما به هرحال کانتکستی فراهم شده که 

در برهه ای از زمان ما کنار همدیگر هستیم. بالاخره آنجا انواع 

شیعیان از قاره های متفاوت می بینیم. حداقل بصری این را 

می بینیم و این برای اولین بار برای تشیع شکل گرفته است؛ 

تشیعی که از مجمع الجزایر منفک دورافتاده از هم مجزا، 

حالا با یک سری مجموعه پیوندهایی به هم بسته شدند. 

به همین جهت این اتفاق باارزش است. رخداد درونی این 

واقعه به نفع جامعه شیعی است که تکثر خود را می بیند، از 

حصار تنگ مخصوص خودش خارج می شود، درنتیجه 

موقعیت خوبی است برای رشد اجتماعی شیعه اما 

از جهت سیاسی من خیلی خوش بین نیستم.

آیا این رخداد در جهان تشیع 

معنا  بازتولید  می تواند 

شود و بر جنبه هایی 

ک  ا ر د ا ز  ا

انسان های عصر مدرن تاثیر بگذارد؟

به هرحال آدم هایی که آنجا می روند بیکار که نیستند! 

درست است که زیرساخت دولتی وجود دارد و رایگان است 

و امکاناتی وجود دارد اما آدم ها با یک  انگیزه معنوی می روند 

و  انگیزه معنوی هم به دست می آورند، لذا تا اطلاع ثانوی، 

جامعه ایرانی، جامعه ای که ذهنیت آن ذهنیت مذهبی است 

و این مذهب، ذهنیتی عامیانه است و خیلی مانند مذهب 

رسمی نیست که ادعای همه فن حریفی داشته باشد. مذهب 

عامیانه، مذهبی موقعیتی است، یعنی شما وقتی کارت گیر 

می افتد، به امر معنوی و امر مقدس رو می آوری. روزمره 

نیست. به همین جهت شما وقتی می روید و برمی گردید 

قرار نیست تفاوت شخصیتی داشته باشید. شرکت در این 

پیاده روی لزوما به معنای اصلاح اخلاقی نیست. در دوره ای 

آدم ها زندگی را تعطیل می کنند، وارد یک موقعیت آستانه ای 

یا تعلیق می شوند، در آن موقعیت تعلیق، مدتی می مانند 

و به واسطه ساختار اجتماعی و فضایی که در آن فضا وجود 

دارد، حال خوبی هم پیدا می کنند اما این به این معنا 

نیست که وقتی برگردند، آدم های خوبی هستند یا ایمان 

قوی تری داشته باشند. هر انسان بدی هم که به این فضا 

برود با وجود آن ساختار لذت معنوی را می برد. نکته مثبت 

این است که انسان ایرانی -که به دلیل شرایط انسانی اش 

عمیقا در شرایط بغرنج آمیخته با بحران های اجتماعی است- 

حسی از تطهیر پیدا می کند. از سوی دیگر به دلیل شعف 

مذهبی ای که به واسطه تجربه دینی به انسان ایرانی منتقل 

می کند، به نوعی سرکوب  و ناخوشی های درونی را تخلیه 

می کند که در روزمره تجربه می کند. این مناسک جمعی 

می تواند مانند یک مسکن وسیع عمل کند و قدرت درونی 

را برای تحمل درد و رنج بالا ببرد. از این جهت قابلیت های 

متفاوت دارد؛ از لحاظ اجتماعی فرصتی است برای رشد 

هویت بین المللی شیعی، تشیع همیشه در جزایر بسته بوده 

است. حالا بعد جمعش کردند. این تعدیل شد اما به هرحال 

به ما نشان می دهد که این کشور همسایه که ما اینقدر از 

آنها دور بودیم، می توانند در مواردی هم با ما مشترک شوند. 

اصولا ما استراتژی نداریم که ایرانیان به کشوری سفر کنند 

که جنبه توریستی یا زیارتی برایشان داشته باشد و در آن 

نقطه شیعیان دیگر را هم ببینند یا اصلا حول محور تشیع 

دور هم جمع شوند. اربعین این اتفاق را به بهترین نحو 

ممکن اجرایی می کند. ما همواره با نوعی شیعه گرایی در 

میان خودمان مواجه هستیم و فضایمان شبیه خودگوی 

و خودخندی شده است. 

اربعین فرصتی است که ما 

درک کنیم شیعیان دیگر 

هم وجود دارند. ما هیچ 

سریال یا مستند خاصی 

ن  شیعیا با  رابطه  ر  د

سایر کشورها نداریم. از 

منظر علمی هم ضعیفیم، 

یعنی مراکز شیعه شناسی وجود دارد 

اما آنقدر ضعیف هستند که از منظر 

علمی هم مطالعاتی روی شیعیان سایر 

ممالک نداریم اما اربعین این فرآیند 

را تسهیل می کند. ما شیعیان دیگر 

را می بینیم و حول یک محور دور 

هم جمع شویم. من به اربعین در 

توسعه اجتماع شیعی خوشبین 

هستم و از طرفی تردید دارم. 

زیارت دیگر رعایت  آداب 

نمی شود. تشدید زیارت در 

شیعه ممکن است موجب 

روزمره شدن امر قدسی 

شود. از این منظر 

من نگران آینده 

اربعین هستم. 

جبار رحمانی، استاد مردم شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

اربعین هویت فراملی شیعیان است
مصطفی غفاری

در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

در اربعین امر مدرن 
عمومیت ندارد

اربعین یا چهلم به مثابه
وکار جاودانه سازی سوگ ساز

سوژه ما در رابطه با پدیدار شناسی اربعین در عصر مدرن است، با توجه به فراگیری 

مدرنیته و تغییر سبک زندگی انسان ها می بینیم که هر معنا و مفهومی ارزش خود را 

از دست داده و با نوعی مرجعیت زدایی مواجه هستیم. دلیل این مرجعیت زدایی در 

غرب چه بوده و آیا واقعا می توان این طور ادعا کرد که ما در اندیشه مدرن دیگر چیزی 

را به عنوان مرجع در نظر نمی گیریم؟

اگر با نوعی مرجعیت زدایی مواجه هستیم، چطور در این عصر پدیده ای مانند اربعین خلاف 

مین استریم جامعه اتفاق افتاده و مرجع می شود و چطور شهادت امام بازتولید معنا می کند؟

ویژگی عصر مدرن این است که تغییر و تحول مهمی نسبت به جهان سنت در آن اتفاق افتاده. 

یکی از مهم ترین چرخش ها در جهان مدرن، کنار گذاشتن دین به عنوان منبع معتبر معرفت 

است. همچنین کنار زدن دین از عرصه اقتدار اجتماعی - سیاسی است. در مجموع این دو 

تحول در قالب سکولاریسمیا »این جهانی شدن« فهمیده می شود. اما با این کنار رفتن و کنار 

زده شدن، خود انسان است که مرجعیت پیدا می کند؛ عقل و اراده و میل آدم است که مرکز 

عالم می شود. به این پدیده اومانیسمیا »خودآیینی« می گویند. درمورد اینکه بین اومانیسم 

و سکولاریسمیا این جهانی شدن و خودآیینی کدام مقدم است، بحث های فراوانی شده و ما 

این دو را همزاد و هم افزا می دانیم. 

می دانیم عنصر مرکزی معناساز و اقتداربخش در جهان سنت دین بوده، اما آنچه غرب در تطور 

تاریخی خودش از سر گذرانده تجربه زیسته دین مسیحی است که به باور ما دوار تحریف بوده 

و متولیان آن هم گرفتار انحراف در باور و رفتارند. به همین دلیل موجه نیست که به خودی 

خود نتایج حاصل از آن تجربه زیسته جمعی را به جاهای دیگر و سایر جوامع تعمیم دهیم. 

هرچند ممکن است شباهت هایی اندک اینجا و آنجا بین آنها دیده شود اما ریشه ها و بنیادها 

متفاوت است و در تجربه زیسته جمعی ما هم ردپای آن پررنگ تر است. مثلا با مبانی و قواعد 

جهان مدرن، نباید شاهد پدیده ای مثل انقلاب اسلامی در ایران باشیم. البته انقلاب اسلامی 

نیز شاید گه گاه رنگ و بویی مدرن به خود بگیرد اما سرشت آن بیرون و بیگانه از عالم مدرن 

است. در واقع ذات و عرض آن درست برخلاف ذات و عرض مدرنیته یا تجدد است. همچنانکه 

در غرب هم مثلا برخی کارکردهای روان شناختی دین در حاشیه جریان اصلی دیده می شود. 

پس ما درباره الگوی آرمانی )Ideal Type( صحبت می کنیم؛ در عالم واقع این مقدار خلوص 

وجود ندارد اما غلبه با چیزی است که بیان شد. 

نکته مهم اینجاست که از دید ما مدرنیته واکنشی ناگزیر به تجربه امر دینی در غرب و در 

سازگاری با آن است. درحالی که به نظر می رسد در جهان غیرمدرن )که الزاما سنت نیست( 

ما سرچشمه های چنین  انگیزش هایی را نداریم. مثلا چون از ابتدا نسبت دین و دنیا در اسلام 

)به ویژه تشیع( به درستی برقرار شده و کرامت انسان به رسمیت شناخته شده و محور بوده است.  

به هر حال سرریز اندیشه های این جهانی و خودآیینی را در زندگی روزمره مدرن می بینیم. 

گاهی ما پشت صحنه این سبک زندگی را نمی بینیم یا فراموش می کنیم. البته آثار و تبعات 

آن دامن گیر ما می شود و بدون آنکه بدانیم و بخواهیم، سکولار می شویم. گاهی ازین هم فراتر 

می رویم و افکار اومانیستی را خودآگاهانه هم قبول و از آن دفاع می کنیم. 

اما در سپهر اندیشه دین مدار و تجربه زیسته عموم مردم ما دین همچنان در مرکز دایره 

معنابخشی و سامان دهی زیست اجتماعی قرار دارد. ممکن است در مورد پدیده ای مثل 

اربعین لایه هایی از امر مدرن را هم ببینیم اما اولا این لایه ها اصالت و عمومیت ندارند. ثانیا 

ظرفیت هضم آنها در جریان اصلی دین مدار وجود دارد. مثلا رفتارهای مصرفی در تجربه سفر 

زیارتی و پیاده روی اربعین وجود دارد اما کمتر به مصرف گرایی به معنای مدرن آن می رسد. یا 

با توجه به سویه های دیندارانه، قابل مهار است و نمی تواند ذات این تجربه زیسته جمعی را 

متحول کند. هرچند ما به عنوان یک مخاطره همواره باید نسبت به امکان استحاله پدیده هایی 

مثل اربعین، حساس باشیم. 

از منظر مطالعات فرهنگی چطور می توانیم اربعین را پدیدار شناسی کنیم؟ با توجه 

به اینکه آیین مشابهی با این استقبال در جهان وجود ندارد که با این استقبال این 

کارکرد را داشته باشد، چطور می توان بهره مطلوب را از ظرفیت های این اتفاق برد؟

البته پدیده زیارت پیاده در ادیان و مناطق مختلف جهان وجود دارد اما براساس منطق 

دین مداری به شرحی که بیان شد رخ نمی دهد و این گستردگی را از حیث استقبال عمومی 

ندارد. انسان دین مدار ایرانی یا عراقی در اربعین منفعت و لذت را به نحو متفاوتی تجربه می کند 

که معنایی متفاوت از جهان مدرن دارد. چرا؟ چون دستگاه فکری و محاسباتی او محدود به 

سقف محدود این جهانی نیست. چون به رغم احساس کرامت و حاکمیت اراده اش خود را خدای 

جهان نمی پندارد و از پیوستگی و وابستگی به امر مقدس است که تشخص می گیرد. سرریز 

این باورها را در رفتار اربعینی ها می بینیم. مثلا در جهان ارزشی - رفتاری اربعین، خدمت بر 

استراحت ترجیح دارد یا آدم ها از خوراندن به دیگران بیشتر لذت می برند تا خوردن. آسایش 

رنگ می بازد و آدم ها از رنج کشیدن پرهیز ندارند. مواسات و ایثار در جریان این تجربه زیسته 

موج می زند. چرا؟ چون این آدم ها دست کم در این چند روز با دستگاه اندیشه ای - ارزشی 

متفاوتی نگاه و رفتار می کنند؛ هرچند تماما خودآگاه نباشد.  البته ظرفیت های معناسازی 

معرفتی و سامان بخشی اجتماعی اربعین بسیار فراتر از اینهاست اما هموز فعال نشده است. 

برخلاف برخی تحلیلگران فکر می کنم ما با مرزهای تمدن سازی اربعین فاصله های معنادار 

غیرقابل اغماضی داریم. شاید یکی از مهم ترین چالش ها این باشد که این تجربه موقت را 

چگونه بازتولید کنیم. مثلا تفکر یا خلق وخوی اربعینی در طول سال چقدر در زندگی روزمره 

ما تعیین کننده است؟ یا چگونه می تواند نگاه ما به جهان اجتماعی مان متحول کند؟ حتی 

کالبدهای زندگی ما چقدر متاثر از اربعین است؟ مثلا از الگوی خانه داری تا الگوی خانه سازی 

و شهرنشینی ما و مانند اینها.  البته در این زمینه ها به شدت باید از تحجر و تقلید برکنار بود. 

ما در معرض اندیشه های انحصارگرایانه و تقلیل گرایانه هستیم. اما اثر اربعین را باید در رشد 

عقلانیت و خلاقیت دید. اربعین باید افق گشایی کند. مثلا در توان ارتباطات فرامذهبی ما 

جهش ایجاد کند یا فضیلت گفت وگو را در ما نهادینه سازد.  اربعین هنوز جهان ما را متحول 

نکرده است. مثلا آیا می توانیم الگوی معماری و مدیریت شهری کربلا و نجف را سر دست بگیریم 

و به جهان نشان دهیم؟ دیگران، دین درست را بیش از مراجعه مستقیم به منابع معرفتی از 

آثار آن در زیست فردی - اجتماعی ما خواهند شناخت؛ آن هم نه تنها در جریان این چند 

شبانه روز پرشور، بلکه در امتداد آن در سراسر زندگی. 

اربعین یا چهلم شهادت امام حسین)ع( و یاران باوفایش، نه تنها راهی 

برای یادآوری اندوه و سوگ بلکه حضوری جمعی برای جاودانه سازی 

این سوگ است. حضور یک   یک زائران در این آیین بزرگ ما را روبه روی 

ماجرایی قرار می دهد که چونان آینه اندوه سوگی عظیم را به رخ ما و 

جهان می کشد. پس می توان اربعین را نمایش عمومی سوگ و سازوکار 

جاودانه ساختن آن نامید. امروز بیش از هر زمان دیگری آیین اربعین یا 

چهلم وجهی جهانی و بین المللی یافته است و همچون بازتاب حضوری 

شیعی در جهان شناخته می گردد. هم از این روی باید به وجه بین المللی 

آن توجه نمود. پس از واکاوی وجه بین المللی چهلم یا اربعین به اربعین 

به مثابه سوگ جمعی، ایران و اربعین، دیگران و اربعین، ایمان و اربعین و 

آینده پژوهی اربعین می پردازیم. 

-تاثیر مراسم اربعین در حوزه بین الملل به چندین دسته بندی تقسیم 

می شود:

1. تاثیر مذهبی: مراسم اربعین به عنوان یکی از مهم ترین مراسم مذهبی 

شیعیان در سراسر جهان شناخته می شود. این مراسم به عنوان یکی از 

پرطرفدارترین رویدادهای مذهبی جهان، برای جذب تعداد بیشتری از 

زائران و ترویج اسلام تشیع در سراسر جهان تاثیرگذار است. 

2. تاثیر فرهنگی: مراسم اربعین در حوزه فرهنگی نقش مهمی دارد. این 

مراسم به عنوان یک رویداد فرهنگی، باعث بالا رفتن همبستگی و اتحاد 

بین شیعیان در سراسر جهان شده است. 

3. تاثیر سیاسی: مراسم اربعین به مثابه رویداد سیاسی نمایش حضور 

شیعیان و همبستگی ها و علایق مشترک ایشان است. نکته اینجاست 

که این مراسم به عنوان یک فرصت برای اعلام نظرات سیاسی، نمایش 

قدرت و توانایی شیعیان در سراسر جهان و تاثیرگذاری در امور سیاسی 

جهان شناخته شده است. 

4. تاثیر اقتصادی: مراسم اربعین به عنوان یک رویداد اقتصادی نیز 

تاثیرگذار است. با وجود اینکه بسیاری از زائران به منظور ادای این مراسم 

به کربلا سفر می کنند، اما این مراسم برای اقتصاد منطقه و کشور نیز 

سودآور است. 

5. تاثیر اجتماعی: مراسم اربعین همچون یک رویداد اجتماعی تاثیرگذار 

به فرصتی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی، تقویت روابط میان شیعیان و 

افزایش همبستگی و اتحاد در جامعه تبدیل شده است. 

- اربعین یا چهلم به مثابه یک رویداد مذهبی و به عنوان یک فرصت برای 

تلاش و جهاد در راه خدا، تحمل سختی ها و انجام عبادت و طاعت الهی 

در مسیر پیاده روی به کربلا در قالب یک اجتماع شیعی می تواند به عنوان 

یک سوگواره/ریاضت جمعی شناخته  شود. اربعین به مثابه یک سوگواره/

ریاضت جمعی دارای تاثیر جمعی قابل توجهی است. این مراسم باعث 

افزایش همبستگی و اتحاد در جامعه شیعیان می شود. ما شاهد برگزاری 

آیین های بزرگ مذهبی دیگر نیز در جامعه های مذهبی دیگر هم هستیم. 

برای نمونه در مذهب کاتولیک، مراسم پاپ شدن و تجلیل از پاپ جدید 

بسیار بزرگ و مهم است. همچنین، در مذهب هندو، کشورهای شرق آسیا 

و بسیاری از جوامع دیگر، مراسم  بزرگ مذهبی بسیاری وجود دارد که با 

توجه به نوع آنها، در ابعاد و نحوه انجام با یکدیگر متفاوت هستند. با این 

حال، اربعین به دلیل شرایط و وضعیتی که در آن افراد شرکت می کنند و 

همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه آن در تاریخ و فرهنگ شیعیان، 

به مثابه یک ریاضت جمعی بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه شناخته 

می شود. علاوه بر مراسم و آیین های مذهبی ما کارناوال ها)ریشه این واژه 

از کاروان فارسی گرفته شده است( و مراسم غیرمذهبی متعددی در جهان 

داریم که با حضور شمار زیادی از افراد برگزار می شوند. بررسی نسبت 

غیرمذهبی به ویژه اربعین با این کارناوال ها و مراسم گسترده 

اتفاق می افتد آن گونه که در برزیل، اسپانیا، آلمان و ژاپن 

می تواند جالب توجه باشد. اگرچه کارناوال ها 

و مراسم غیرمذهبی نیز با شرکت بسیاری از 

افراد همراه هستند، اما این مراسم  با اربعین 

در جوانب مختلف متفاوت هستند. اربعین 

به عنوان یک سوگواره/ریاضت جمعی، 

برای شیعیان مهم است و برای آنها دارای 

ارزش مذهبی بالایی است. در مقابل، 

کارناوال ها و مراسم غیرمذهبی بیشتر 

به عنوان یک فرصت برای تفریح و 

سرگرمی در نظر گرفته می شوند. 

علاوه بر این، اربعین به عنوان یک سوگواره/ریاضت جمعی، با توجه به 

شرایط و وضعیتی که در آن شرکت کنندگان قرار دارند، نشان دهنده 

تلاش و پشتکار آنها و به عبارتی نوعی جهاد حضور در رسیدن به هدف 

قدسی مشخص است. در مقابل، کارناوال ها و مراسم غیرمذهبی بیشتر 

به عنوان یک فرصت برای لذت بردن و سرگرمی در نظر گرفته می شوند. 

- اربعین به عنوان یک سوگواره/ریاضت جمعی بسیار مهم و تاثیرگذار در 

جامعه شناخته می شود که با شرایط و وضعیتی که در آن شرکت کنندگان 

قرار دارند، بسیار متفاوت از کارناوال ها و مراسم غیرمذهبی است. اربعین 

یا چهلم یادآوری اندوه و غم بزرگ است درحالی که کارناوال ها در دیگر 

جامعه های مذهبی و قومی با رویکردها و هدف هایی متفاوت برپا می شوند 

و راه می افتند. جمعی بودن این آیین منجر به تقویت ارتباطات اجتماعی 

و افزایش همدلی و همراهی میان مشارکت کنندگان می شود. در سطحی 

دیگر این مراسم فرصتی برای ترویج اسلام شیعی و نشان دادن قدرت و 

توانایی آنها در سراسر جهان شناخته می شود که می تواند تاثیرگذاری 

روی آینده جوامع بشری داشته باشد. ذیل این نوع نگرش مقایسه ای میان 

اربعین به مثابه یک سرمونی مذهبی و دیگر آیین های بزرگ مذهبی باید 

به بعدها، شیوه انجام و منطق حاکم بر اربعین به مثابه یک مراسم بزرگ 

مذهبی که در آنها افراد فراوان و شمار زیادی با علایق مذهبی شرکت 

می کنند، بپردازیم. مراسم اربعین به مثابه یک بزرگ آیین مذهبی بسیار 

بزرگ و مهم در جامعه شیعیان شناخته می شود. در این مراسم، میلیون ها 

شیعه از سراسر جهان به سمت کربلا حرکت می کنند تا به یاد شهدای کربلا 

و امام حسین)ع( با پای پیاده در مسیری طولانی و سخت شرکت کنند. 

- اگر بخواهیم به ارتباط ایران و اربعین بپردازیم باید بگویم با توجه به جایگاه 

ایران در جهان شیعیان و نیز موقعیت این کشور در منطقه و جهان، اربعین 

می تواند گونه ای نمایش حضور باور و عقیده تلقی گردد؛ چراکه ایرانیان در 

ابعاد و گستردگی بسیار در اربعین حاضر هستند و فضای اربعین متاثر از 

ایرانیان شده است. بی گمان تحولات سیاسی و اجتماعی در پی حضور 

گسترده ایرانیان در این آیین بزرگ رخ داده است. هر ساله، میلیون ها ایرانی 

به کربلا سفر می کنند تا در این مراسم مذهبی شرکت کنند. این حضور 

که با سفر به عراق همراه است یادآور یگانگی مذهبی و دلبستگی های 

مشترک دو ملت است. همچنین بسیاری از ایرانیان در کشور خودشان، 

در جلسه های روضه و مراسم اربعین شرکت می کنند. بی تردید حضور 

فراوان ایرانیان در این مراسم، فضای اربعین را به شدت متاثر کرده است. 

بسیاری از ساختمان ها و امکانات در کربلا و نجف به علت حضور بسیاری 

از زائران ایرانی، توسعه یافته است. همچنین، فضای فرهنگی و مذهبی 

اربعین نیز با حضور ایرانیان، تحت تاثیر قرار گرفته است و بسیاری از مراسم  

و رویدادهای مذهبی در این فضا با تاثیرات ایرانی شکل گرفته است. 

بسیاری از سیاستمداران و شخصیت های مذهبی ایرانی، در این مراسم 

حضور دارند و با سایر شخصیت های مذهبی و سیاسی جهان، دیدار و 

گفت وگو می کنند. این حضور می تواند به عنوان یک فرصت برای برقراری 

ارتباطات بین مسلمانان جهان، به کار گرفته  شود و این مراسم به عنوان 

یک فضای تبادل فرهنگی و مذهبی شناخته  شود. 

- با توجه به اینکه اربعین یا چهلم هر ساله با حضور بیشتر زائران همراه 

است، این رویداد به عنوان یک فرصت برای ترویج ارزش های اسلامی 

و شیعی، به ویژه ارزش های مرتبط با شهادت و ایستادگی در برابر ستم و 

ظلم، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، حضور زائران در این مراسم، 

فرصتی برای تبادل نظر و آشنایی با فرهنگ و رسوم مذهبی دیگر کشورها 

نیز محسوب می شود. 

از چشم انداز نگاه و فهم اهل سنت اربعین چگونه است و مشخصا اربعین در 

عراق و در میان اهل سنت عراق چه تاثیری بر جای نهاده است. چشم انداز 

اهل سنت نسبت به اربعین به دلیل تفاوت در عقاید دینی با شیعیان، 

ممکن است متفاوت باشد. با این حال، برخی اهل سنت نیز به عنوان زائر 

در این مراسم شرکت می کنند و از آن استقبال می کنند. به عنوان مثال در 

عراق، برخی اهل سنت نیز به عنوان زائر در این مراسم شرکت می کنند. 

به طور کلی، اربعین به عنوان یک رویداد مهم در فرهنگ اسلامی و الهیات 

شیعه، تاثیرات گسترده ای دارد و همچنان جایگاه ویژه ای در قلب شیعیان 

دارد. البته غیرمسلمانان نیز در اربعین شرکت می کنند. برای مثال، در 

سال 201۸، بیش از 200 هزار زائر غیرمسلمان از کشورهای مختلف 

به عنوان میهمان های حرم امام حسین)ع( 

در کربلا حضور داشتند. در عین حال 

باید توجه داشت که تمرکز بر 

امام حسین)ع( و عزاداری 

برای او، به طور اصولی 

فقط در فرهنگ شیعه وجود دارد. با این حال، بسیاری از غیرمسلمانان 

و غیرشیعیان نیز به عنوان بازدیدکننده  در این مراسم شرکت می کنند. 

- توجه به امام حسین و عشق و احترام به او، به دلیل تاثیرات بزرگی که در 

تاریخ دینی و فرهنگی جهان داشته است، رواج دارد. همچنین، شخصیت 

امام حسین به عنوان یک قهرمان ملی و انسانی، در بسیاری از کشورها 

شناخته شده است و برای بسیاری از مردم جهان، نمادی از مبارزه برای 

عدالت، آزادی و کرامت انسان است. برای نمونه در سال 1959، مارتین 

لوتر کینگ جونیور، رهبر حقوقی و فعال حقوق بشر آمریکایی، به عنوان 

بازدیدکننده در حرم امام حسین در کربلا حضور داشت. همچنین، در 

سال 201۸، رئیس جمهور آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر، به عنوان 

یک بازدیدکننده در حرم امام حسین)ع( در کربلا حضور داشت. نکته 

اینجاست که توجه غیرمسلمانان به امام حسین و عزاداری برای او، بستگی 

به فرهنگ و تاریخچه هر کشور و ادیان دارد و می تواند به عنوان نماد مبارزه 

در برابر ستم تفسیر شود. 

- در الهیات شیعه و ذیل نگاه های درون مذهبی شیعی، اربعین یا 

چهلم معرف یک واقعه بزرگ است. پاسداشت شهادت امام حسین 

از چشم انداز الهیات درون مذهبی شیعه است؛ چراکه در الهیات 

شیعه، شهادت امام حسین)ع( و رویدادهای وابسته به آن، از جمله 

رویدادهای مهم و بزرگی است که در تاریخ شیعه و اسلام به ثبت رسیده 

است. اربعین نیز به عنوان رویدادی مرتبط با شهادت امام حسین )ع(، 

جایگاه ویژه ای در الهیات شیعه دارد. اربعین را به عنوان روزی که پس 

از شهادت امام حسین، خانواده و یاران ایشان به کربلا بازگشتند و 

مصائب و سختی هایی را در طول سفر و در کربلا تجربه کرده بودند، 

به یاد می آورند و مورد توجه قرار گرفته است. این رویداد به عنوان نماد 

ایستادگی و مقاومت در برابر ستم و ظلم، در الهیات شیعه به عنوان 

یک رویداد مهم و حیاتی شناخته شده است. در مورد کنه عشق ورزی 

به امام حسین)ع( و دلالت عمیق آن در زندگی شیعیان، چه در سطح 

فردی و آنگاه که با خود خلوت می کنند و چه در سطح جمعی و آنگاه 

که در یک مراسم مشترک همچون اربعین حضور به هم می رسانند، باید 

گفت این مبحث مهم با عواطف ژرف و احساسات قلبی آمیخته و آغشته 

است. عشق ورزی به امام حسین)ع( در زندگی شیعیان به عنوان یک 

ارزش و مفهوم مهم در فرهنگ شیعه وجود دارد. این عشق ورزی به امام 

حسین)ع( به دلیل تاثیرات بزرگی که در تاریخ دینی و فرهنگی جهان 

داشته است، رواج دارد. در سطح فردی، عشق ورزی به امام حسین)ع( 

به عنوان یک نماد از احترام و تعلق به این شخصیت مقدس، بسیار مهم 

است. برای بسیاری از شیعیان، عشق ورزیدن به امام حسین به معنای 

پایبندی به اصول دینی، اخلاص در عبادت و نیز تلاش برای رسیدن 

به عشق مقدس، محبت الهی، عدالت و مبارزه با ستم و ستم پیشگان 

است. در سطح جمعی، عشق ورزی به امام حسین)ع( به عنوان یک 

مفهوم اجتماعی و فرهنگی، در بسیاری از مراسم و رویدادهای شیعیان 

حضور دارد. برای نمونه در آیین چهلم یا اربعین، میلیون ها شیعه با 

پای پیاده به زیارت حرم امام حسین)ع( در کربلا می روند و با عزاداری 

برای او، ارادت و احترام خود را نسبت به این شخصیت مقدس نشان 

می دهند. سرانجام اینکه عشق ورزی به امام حسین)ع( به عنوان یک 

ارزش و مفهوم مهم در فرهنگ شیعه، به دلیل تاثیرهای بزرگی که در 

تاریخ دینی و فرهنگی جهان داشته است، رواج دارد و در زندگی شیعیان 

به عنوان یک نماد از احترام، تعلق و تلاش برای رسیدن به عدالت و 

کرامت انسانی و آزادگی مورد توجه قرار می گیرد. 

- در رابطه با آینده پژوهی مراسم اربعین باید به این پرسش بپردازیم که آیا 

به نظر می رسد اربعین در حال گسترش است؟ اگر این گونه است ارتقای 

رویکرد به اربعین چه جوانب و عواقبی را به بار خواهد نشاند؟ به زبان 

دیگر، جهان آینده در پی گسترش اربعین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ 

می توان این فرض را پیش کشید که با توجه به رشد جمعیت مسلمانان 

در سراسر جهان و افزایش تعداد زائران در هر سال، به احتمال زیاد مراسم 

اربعین نیز به صورت گسترده تری ادامه خواهد داشت. احتمالا حضور 

ایرانیان و شیعیان از کشورهای دیگر در این مراسم همچنان بسیار 

قابل توجه خواهد بود. از سوی دیگر با گسترش مراسم اربعین، تاثیرات 

فرهنگی و مذهبی آن نیز بیشتر خواهد شد. این نکته را نیز باید در نظر 

داشت که در عین حال، گسترش اربعین ممکن است به چالش هایی 

نیز منجر شود. افزایش تعداد زائران ممکن است باعث شلوغی و بروز 

مشکلات امنیتی در این مراسم شود. همچنین، افزایش تعداد زائران 

ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه اقامت و تامین نیازهای 

اساسی آنها گردد. به طور کلی، گسترش اربعین می تواند به صورت 

مثبت و منفی تاثیر بگذارد. برای جلوگیری از مشکلاتی، که ممکن 

برنامه ریزی و مدیریت مناسب است با گسترش آن رخ دهد، به 

نیاز داریم. 

طیبهمحمدیکیا
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادامه در صفحه ۱۵


